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  يدهچك
هايي  ي علم ديني با علوم اجتماعي رايج و تبيين مساعدت ي اصلي نوشتار حاضر، بررسي رابطه مسئله

نويسنده پس از . اي از مشكلات علوم اجتماعي داشته باشد تواند براي حل پاره است كه علم ديني مي
ويكرد تأييدي يا تكميلي ي علم و دين، ر ي رابطه هاي موجود درباره ي رويكردها يا گفتمان مرور مجموعه

هاي جدي در  رغم تفاوت ميان علوم ديني و علوم اجتماعي را پذيرفته است و تصريح دارد كه علي
تواند در رفع مشكلات  ي ديني مي موضوع قلمرو و روش دين و علم مباني و رويكردهاي مطرح در انديشه

ي علم  ر آن است كه اساساً آنچه در حوزهجا ب تأكيد اصلي در اين. و خلأهاي علوم اجتماعي ياري رساند
نگارنده بر آن . تواند بهره ببرد هاست؛ لذا اين شناخت از هر نوع منبعي مي مهم است، شناخت واقعيت

اعي كمك ي يك منبع مهم معرفتي به حل مشكلات موجود علوم اجتم تواند به مثابه است كه دين مي
هاي رايج در علوم اجتماعي و نقد و  ها و روش ظريهبه رسميت شناختن ن كند كه اين امر هم منوط

علم ديني با در نظر گرفتن واقعيت علوم اجتماعي و دستاوردهاي آن . ها با مفاهيم ديني است ارزيابي آن
ها و مفاهيم جديدي را مطرح كند كه البته منوط به عدم تعجيل در اين زمينه و واسپاري  تواند روش مي

  .اعي ديني به نهادهاي دانشگاهي و حوزوي ـ خارج از مراجع رسمي ـ استفرايند توليد علم اجتم
  شناسي ديني و علم بومي جامعه ؛علوم اجتماعي ايراني ؛علوم اجتماعي ؛علم ديني: ي كليديها واژه

                                                            
  ebhajiani@gmail.com ،ي فرهنگي مركز تحقيقات استراتژيكها پژوهشگروه  مي و مديرعضو هيئت عل -١
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  طرح مسئله
رسد  ي علم و دين مطرح است، به نظر مي ي رابطه ادبيات مبسوطي كه درباره عليرغم

و به (سنجي ميان علوم اجتماعي به معناي رايج آن با دين  ي نسبت ربارههاي كمتري د تلاش
صورت گرفته است؛ لذا ) توانيم بناميم طور مشخص علم ديني و آنچه كه مدعيات علم ديني مي

ترين  يكي از مهم» علم اجتماعي ديني«نظران، امكان و چيستي  به اعتقاد بسياري از صاحب
هاي  هاي علوم اجتماعي و گرايش ي ايران، براي رشته ي گذشته رو در يكي دو دهه مسائل پيش

جا چند دغدغه يا سؤال  در اين ،بر اين اساس. مرتبط با آن، مثل مطالعات فرهنگي، بوده است
  :مهم قابل طرح است كه عبارتند از

 توانـد   با علوم اجتماعي چگونه اسـت و يـا چگونـه مـي    ) در ايران(ي علم ديني  رابطه
 باشد؟

  رايـج (هايي براي حل مشـكلات علـوم اجتمـاعي     ها و امكان ديني چه مساعدتعلم (
 تواند داشته باشد؟ مي

به دليل حساسيت موضوع در همين ابتدا شايسته است تصريح نماييم كه در اين مقاله به 
ي  نقد و ارزيابي دلايل و مدعيات علم ديني در ايران معاصر و پاسخگويي به ادعاهاي مطرح شده

شود؛ لذا  شناختي توجه مي هاي جامعه ويژه نقدهاي مطرح عليه علوم اجتماعي و پژوهش به آنان،
ي علم و دين، مدل مختار در اين نوشتار  پس از مرور سريع آراي موجود در خصوص رابطه

نويسنده بر  ديگر، به عبارتي. ي تكميلي، تأييدي يا بين اين دو حوزه انتخاب شده است رابطه
هاي جدي در موضوع، قلمرو و روش، اما مباني و رويكردهاي مطرح  رغم تفاوت يآن است كه عل

ي خود در رفع مشكلات و خلأهاي علوم اجتماعي و ارتقاي  تواند به نوبه ي ديني مي در انديشه
هاي اجتماعي ياري رساند؛ اما اين به  ي شناخت ي دانش بشري و گسترش دامنه اين حوزه

  .علم اجتماعي جديدي نخواهد بودي تأسيس يا توليد  منزله
ي بين علم و دين از چند جهت مهم  در ابتدا بايد گفت در شرايط كنوني، توجه به رابطه

ي علم  هاي اخلاقي را در بيرون از عرصه كار علمي، خواه و ناخواه، برخي پرسش) 1. شده است
جهان است و  ي مقبول و محترم و مطمئن شناخت علم، شيوه هامروز) 2. سازد مطرح مي

امروزه كساني هستند كه از طريق علم ) 3. بايد از ايجاد تعارض ميان علم و دين پرهيز كرد مي
ها مسائل و مشكلاتي در  افزون بر اين .)14  2010، سويتمن(درصدد گسترش الحاد هستند 

ي ايراني مطرح است كه نيازمند به  اي علوم اجتماعي در جامعه ي تحقيقات حرفه عرصه
رود رويكردهاي ديني بتواند به بخشي از اين مشكلات پاسخ  يدگي فوري است و انتظار ميرس

اداري  - هاي مراجع رسمي سياسي گيري ي مباحث و جهت همچنين بايستي به مجموعه. دهد
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هاي اخير در نقد و مخالفت با علوم اجتماعي مطرح شده و منجر به  اشاره داشت كه طي سال
براي مثال محدوديت در آموزش بعضي از  - ر سطح نظام آموزش عاليها د گيري برخي تصميم

تري به  اكنون شايسته است به طور دقيق. شده است - هاي تخصصي علوم اجتماعي اين حوزه
ها و مسائلي كه منجر به طرح علم اجتماعي ديني شده و نيز مدعيات علم ديني در  طرح دغدغه

  .ايران امروز بپردازيم
  

  لم و دينتعريف اجمالي ع
ي ورود به اين  مطابق سنت مألوف، در ابتدا، تفكيك تعريف دين از تعريف علم، مقدمه

بر (فرض است كه در دنياي جديد  بحث مهم است و البته اين امر نيز با در نظر گفتن اين پيش
ميان اين دو ) خلاف دوران قرون وسطي در غرب و دوران حاكميت سنت در جوامع شرقي

بر اين اساس بايد گفت علم به معني علم تجربي . ف و روشني به وجود آمده استبندي شفا مرز
هاي  ي پژوهش است كه به وسيله» تلاش عقلاني براي توضيح دادن آثار جهان فيزيكي«جديد 

اي است، به اثبات رسيده  هاي ويژه تجربي شكل گرفته و از طرف اجتماعي كه داراي تكنيك
ي غايت و معناي  به حقايق متعالي دربارهنظامي از باورهاي مربوط «توان  دين را نيز مي. است

  .)1391الكساندر، (» شود جهان هستي تعريف كرد كه در افعال اجتماعي مطرح مي
ها  نظريه. يكي نظريه و ديگري تجربه. ي اساسي دارد دو پايه 1ي خود علم در معناي ويژه

آيند؛ بلكه توليد نظريه، فرايندي پيچيده است كه  يالزاماً با روش عقلي و يا با تجربه به دست نم
ر آن مؤثر است؛ اما هر نظريه الزاماً بايد شناختي ب شناختي و جامعه حتي عوامل خرد روان

قابليت آزمون تجربي و امكان بررسي صدق و كذب آن در واقعيت بيروني را داشته باشد؛ لذا در 
ميان   مهمند و البته تعامل و رفت و برگشت) تجربهنظريه و (علم به معناي رايج آن هر دو وجه 

هاي  علمي از جمله پژوهش  ها نيز ضروري است و اين امري است كه پايه و اساس پژوهش آن
عنوان يك  به(لذا بايد گفت روش عقلي  .)25 1380دواس، (دهد  علوم اجتماعي را تشكيل مي

تجربه و . گيرد قرار نمي) ش مشاهدهعنوان رو به(در مقابل روش تجربي ) روش توليد نظريه
ها  هاست و البته خود نيز تحت تأثير نظريه عنوان ملاك رد و پذيرش نظريه جا به مشاهده در اين
  .آورتر از آن وجود ندارد تر و اطمينان ها قرار دارد؛ اما ملاكي شايسته فرض و برخي پيش

  

                                                            
1. Dicipline 
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  ي دين با علوم اجتماعي  ي رابطه ها درباره طرح دغدغه
ي نقش علم و كارآمدي آن براي حل  ي مهم كه نبايد درباره ضمن پذيرش اين نكته

هاي شناخت را هم معتبر شمرد، حال  كه بايد ساير روش مشكلات بشر اغراق كرد و قبول اين
ي علوم اجتماعي  توان به حيطه را مي) غيرتجربي(هاي شناخت  سؤال اين است كه آيا اين روش

شناختي  هاي جامعه توان نام يافته ها بهره جست و براي مثال آيا مي روش هم وارد كرد و از اين
ي بحث حاضر  به عبارتي دغدغه. ها اساساً غيرعلمي است گونه معرفت كه اين ها نهاد يا اين بر آن

ي دانش  هاي وحياني براي شناخت جهان اجتماعي در كجاي منظومه آن است كه معرفت
نقش مستقل يا نقش مكمل در كنار ) ديني(هاي نقلي  ؟ آيا يافتهگيرند اجتماعي رايج قرار مي

به دليل ويژگي نسبي بودن (هاي تجربي را  توانند يافته كه حتي مي هاي تجربي دارند يا آن يافته
هاي علم تجربي  براي يافته 1اي آيا شواهد نقلي فقط در نقش شواهد قرينه ؟رد و نقض كنند) آن

طرح  لي براي دانش علوم اجتماعي دارند؟كه نقش مميزي و كنتر ينشوند يا ا مهم شمرده مي
ي  ي علم و دين در حوزه ي رابطه ي تأملات درباره شود كه عمده جا ناشي مي اين دغدغه از آن

ي علوم اجتماعي با دين توجه  ي علوم تجربي با دين بوده است و كمتر به نسبت و رابطه رابطه
ويژه در نزد فعالان و كوشندگان حوزوي و  ات اخير ايراني و بهكه در ادبي شده است؛ در حالي

شناختي و علوم سياسي  هاي علم جامعه ها و نظريه ي نسبت يافته ي دغدغه، درباره سياسي عمده
ها و دعاوي كه نسبت به مباحثي مثل مباني  براي مثال حساسيت. و علوم مجاور آن بوده است

هاي سياسي از سوي ماكس وبر مطرح شده است و نيز  نظام بندي ها و يا تقسيم مشروعيت دولت
ي ايران، بسيار  ي تحول و پويايي شناسي جوامع، در جامعه وست كنت دربارهگهاي آ ديدگاه

ي جايگاه فرهنگ ديني يا نهاد دين، از منظر  پرسروصدا شده است و ايضاً طرح مباحثي درباره
هاي ميان  راني آن است كه روابط و ديدگاهي اين مباحث يك نگ در نتيجه. شناختي جامعه

ي ايران به وضعيت قطبي شدن و  پژوهشگران علوم اجتماعي با مدعيان علم ديني در جامعه
  .تخاصم تبديل گردد

ي تكميلي دين و علم، در عين تفكيك يا  ضمن پذيرش رابطه(از جهت ديگر بايد گفت 
، مسئله اين است كه در صورت تعارض )شدي علم و دين كه قبلاً به آن اشاره  استقلال حوزه

هاي وحياني، تكليف چيست؟ به عبارتي صرف نظر از  هاي علوم اجتماعي با آموزه ميان يافته
حل و فصل  - شناختي و معرفت شناسي از حيث انسان - هاي متفاوت علم و دين بعضي ديدگاه

ؤال مشروط بر آن است كه تعارضات ميان دين و علوم اجتماعي چگونه بايد باشد؟ البته اين س

                                                            
1. Circumstantial evidences 
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ي علمي معين و مشخصي  دهد و يافته  وجود تضاد در اين ميان واقعاً مشاهده شود يا واقعاً رخ
مانند (باشد ) و نه متفاوت(هاي وحياني متناقض  كه واقعاً با آموزه) يا مشاهده شود(دست آيد  به

اساسي عقل و دين يا علم و ي  اين در حالي است كه بسياري رابطه). ي تكامل داروين نظريه
كنند؛ چرا كه  دين را كاملاً تأييدي دانسته و مشاهده هر گونه تضادي را كاملاً نادرست تلقي مي

اي ولي پراهميت در  ي حاشيه نكته. شود و بالعكس ي شرع تأييد مي هر حكم عقلي از ناحيه
يتي نسبي است و فاقد هاي علمي داراي ماه گرايان يافته جا آن است كه از منظر نسبي اين

بنابراين و به دليل اين ويژگي ذاتيِ شناخت علمي، ادعاي تعارض ميان علم با دين، تا . قطعيت
گرايان  بديهي است كه در اينجا، تعارض اصلي بين ديدگاه اثبات. شود حد زيادي منتفي مي

  .آيد مدعي قوانين قطعي با علم ديني، پديد مي
  

  اصالت با شناخت است
هاي رايج بايد در نظر داشت كه اساساً  هاي ايدئولوژيك و پيش فرض ر از دغدغهصرف نظ

هدف اصلي از طرح لزوم هرگونه تحول در علوم اجتماعي يا علوم انساني صرفاً رفع يك 
ها نيست؛ بلكه  ي نفوذ دين در ساير حوزه ي درون ديني و صرف ادعاي گسترش حيطه دغدغه

در (و معرفت آدمي نسبت به سازوكارهاي جهان هستي ي شناخت  غرض فربه كردن دايره
هدف طرح بحث از جمله گفت  مي تواندر واقع و به صراحت . است) جا جهان اجتماعي اين

بنابراين در ابتداء و . افزايش و ارتقاء توان بشر براي شناخت جهان است) و غيرديني(علم ديني 
ي  ي شناخت علمي و در وهله دن حيطهاست و گسترده كر» علم«انتها آن چه مهم است خود 

اعم از ديني (هاي علمي  ي شناخت كه همه محور و حائز اهميت است و اين» انسان«دوم هم 
به عبارتي هم علم و هم دين . بايستي در خدمت بشر و براي سعادت و رفاه او باشد) وغيرديني

ه اين بحث، حداقل در اين لذا ورود ب. براي سعادت و حيات طيبه انسان و در خدمت او هستند
ي  ديني است و بر اين مبنا مسئله و يا برون) درون ديني(هاي ديني  نوشتار، فارغ از دغدغه

ي  اصلي آن است كه طرح رويكرد يا پروژه علم ديني چه مساعدتي براي گسترده كردن حيطه
كه  ضمن آن. نمايد شناخت آدمي از جهان اجتماعي و تقويت دانش موجود علوم اجتماعي مي

ي وسيع از دانش اجتماعي  نبايد فراموش كرد كه ما هم اكنون در مقابل و بر فراز يك مجموعه
هاي  شناسي و روش) تئوريك(ها و رويكردهاي متنوع نظري  قرار داريم كه خود سرشار از ديدگاه

لوم ي اصلي آن است كه استفاده از رويكردهاي وحياني و ديني در ع لذا مسئله. متعدد است
هاي  ي شناخت اجتماعي چه مساعدتي به ارتقاء دانش اجتماعي موجود و در نهايت تعميق دامنه

  نمايد؟ آدمي از حيات اجتماعي مي
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  يك دغدغه اصلي در علوم اجتماعي رايج
تواند ما را به سمت ضرورت  اي كه مي ي ديگر از مشكل يا مسئله از سوي ديگر، يك جنبه
ني بكشاند، ناتواني دانش موجود علوم اجتماعي براي تركيب و حركت به سمت توليد علم دي

هاي اجتماعي است كه  دهي به واقعيت تلفيق و در هم آميزي تمامي متغيرهاي دخيل در شكل
اي و با  هاي موجود است، بنحوي كه هر كدام از دريچه خود ناشي از تنوع رويكردها و نظريه

اين امر باعث . غير يا متغيرهاي معيني تأكيد دارندعنايت به مباني معرفت شناختي خود به مت
و  2بيني ي خود امكان يا فرصت پيش شده است كه به نوبه 1بروز مشكلات جدي در تبيين

هاي  ي ديگر سرعت تحولات و دگرگوني مسئله. دهد كنترل جهان اجتماعي را نيز كاهش مي
ايضاً به . مدهاي آن عاجز استي معاصر است كه علوم اجتماعي تا حدودي از درك پيا جامعه

توان به  ي آن با تحليل بومي و همينطور مي و رابطه) يا علم جهاني(چالش تحليل نظريه جهاني 
هاي  مانند رشد سريع آسيب(مشكلات پژوهشي كه براي تبيين و پيشگيري از مسائل اجتماعي 

گيري از  بايد ديد آيا بهره حال. در علوم اجتماعي با آن، مواجهيم، اشاره كرد) اجتماعي نوپديد
توانايي حل و فصل اين قبيل معضلات و ) علوم اجتماعي ديني(هاي وحياني و ديني در  آموزه

  هاي موجود، در علوم اجتماعي را دارد؟ محدوديت
  

  نسبت علوم اجتماعي رايج با دين: تدقيق محل بحث
وم، ابتداء بايد برداشت ي ديني كردن يا اسلامي كردن عل در هرگونه تأمل و بحث درباره

به عبارتي بايد از نسبت احتمالي . و يا علم رايج مشخص سازيم) موجود(روشن خود را از علم 
با دين سخن برانيم و ببينيم كه اين دانش موجود از چه ) علوم اجتماعي(ميان علم موجود 

تأسيس يك علم  كه در پي  شناختي آن كدام است و الّا اين جنسي است، مباني معرفتي و روش
جديد اجتماعي باشيم بحث ديگري است و حواله كردن برقراري اين رابطه به زمانه و موقعيتي 

بايد ببينيم اين علوم اجتماعي رايج و  ،تر به زبان ساده. شود ديگر، ادعايي كاملاً مبهم تلقي مي
ست، و از طريق شناسي در حال آموزش ا ها، منابع و مجلات جامعه پذيرفته، كه در دپارتمان

در حال انتقال بوده و درگير شناخت و ) پذيرفته شده(هاي  ها و روش اي از نظريه مجموعه
  تواند داشته باشد؟ علمي است، چه نسبتي با معارف ديني دارد يا مي  پژوهش

از  - شناسي به طور مشخص جامعه -  جا بايد تصريح كرد كه علوم اجتماعي رايج در اين
شناسي در اثر سير تكويني طي شده خود، هم اكنون داراي طيف وسيعي  وشاي و ر حيث نظريه

                                                            
1. Explanation 
2. Prediction 
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است و ) تفسيري يا كيفي(، عقلاني؛ انتقادي و شهودي )پوزيويستي(گرايانه  هاي تجربه از بينش
هاي  نيز دستاوردهاي غيرقابل انكاري دارد چرا كه از نظر روش) يا روش شناختي(از نظر روش 

هاي  روش(و نيز تحت تأثير جنبش سوم روش شناختي ) فيكمي و كي(تحقيق تجربي 
، از غناي لازم و مقنعي برخوردار است، هر چند اين به معناي مطلق شناخت و تكامل )تركيبي

اما بايد . قطعي فرايند توليد علم نبوده و اين قضاوت در نسبت با زمان، بايد ارزيابي شود
انسجام لازم برخوردار است و بتدريج و به طور  پذيرفت كه اين حوزه از دانش بشري از غنا و

حال به اين ترتيب و . افزايد هاي خود براي تبيين و توضيح جهان اجتماعي مي نسبي بر توانايي
ها و بطور مشخص  اصلي آن است كه نگاه ديني بر اين ادبيات و شناخت  با اين رويكرد پرسش

تواند گذارد؟ و در صورت  خواهد يا مي يا ميهاي اجتماعي چه تأثيري گذاشته است و  بر پژوهش
پاسخ مثبت، الزامات و ملاحظات ناشي از آن كدام است؟ به طور ساده و خلاصه مسئله آن است 

ي شناخت علوم اجتماعي، تغيير جدي و گسترش مرزي  آيا با مراجعه به وحي و نقل، دايره«كه 
  يابد؟ مي

: ني بتواند گره از دو مشكل موجود باز كندرود كه علم دي تر انتظار مي به عبارت مشخص
هاي اجتماعي  هاي نظري را براي توصيف و تبيين كنش ي شناخت كه دامنه نخست آن

ي  ها و منابع جديدي را براي شناخت و پژوهش درباره كه روش تر كند و دو ديگر آن گسترده
مندي  رورت و فايدهبنابراين يك مبناي قضاوت در خصوص ض. هاي اجتماعي ارائه نمايد كنش

  .گردد علم ديني به اين دو مبنا باز مي
  

  ي علم و دين هاي رابطه ها يا شيوه گونه
ي طولاني دارد و در مجموع  ي علم و دين سابقه طرح آراء متفكران در خصوص رابطه

يا تلاقي و (تعارض، تمايز، تكميل : گونه رابطه را ميان اين دو حوزه شناسايي كرد 3توان  مي
  .)1385هات، ) (ييدتأ

ي نخست تنازعي و تعارضي، كه مدافعان زيادي هم دارد آن است كه  مدعاي اصلي رابطه
متدينين (گرايان  اينان شامل سكولارها و نص. هاي ديني ناسازگار است هاي علمي با آموزه يافته
و شناخت اند كه معتقدند راه دين  دومين دسته، مدعيان جدايي علم و دين. شوند مي) تندرو

كساني . ي گفتگويي ميان اين دو عرصه است مدل سوم معتقد به رابطه. طبيعت جدا از هم است
بر، ويليام لين، كريگ، فرانسيس كالينز و پل ديوك  مثل ايان باربور و جان هات، ريچارد سوئين

ين ا. هاي ديني هاي علمي شاهدي است بر درستي ديدگاه اند كه نشان دهند يافته كوشش كرده
اعم از وحياني و (ي علم و دين دارد و منشأ تمام حقايق را  مدل نگاهي خوشبينانه به رابطه
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در همين باره . ي طولاني دارد اين ديدگاه به لحاظ تاريخي سابقه. دانند از يك منبع مي) علمي
كوين كتاب تدوين و كتاب ت: نيوتن و حتي گاليله بر اين اعتقاد بودند كه خداوند دو كتاب دارد

كه يكي در شكل كتاب مقدس ارائه شده و ديگري در قالب طبيعت مشهود است و هر دوي 
االله جوادي  ديدگاه آيت .)1391اسلامي، (ي يك تن است، پس با هم تعارض ندارند  ها نوشته آن

رسد كه معتقد  ي اين ديدگاه به كانت نيز مي سابقه. آملي نيز به اين رويكرد بسيار نزديك است
و ديگري كتاب ) جهان(خداوند در دو كتاب بزرگ سخن گفته است، يكي كتاب طبيعت بود 

ي  لازم به يادآوري است كه عمده .)1388پولي، (اولي افعال و دومي الفاظند ). كلمه(آسماني 
اما ظاهراً در هنگام . اند ي رابطه ميان علوم طبيعي با دين مطرح شده ها درباره اين بررسي

ي اين  اند، گروهي كه درباره چهار گروه شكل گرفته) در مسيحيت و اسلام(دين ي علم و  رابطه
اند، گروهي كه اصالت را به علم و گروهي اصالت را به دين و گروهي  رابطه غفلت يا تسامح كرده
هاي همساز علم و دين  ها و معرفت گروه اخير معمولاً بر يافته. اند رو به ائتلاف اين دو داشته

  .)1391نوشين، (اند  توجه كرده
 - 1: هاي ذيل اشاره كرد سنجي توان به نسبت در نسبت علم و دين مي ،اي ديگر از زاويه

علم مباحثي دارد كه دين صحبت مفصلي ) 2دين مباحثي دارد كه علم را در آن ورودي نيست، 
اسلامي، (نظرند  قلمروهايي هستند كه علم و دين هر دو در آن صاحب - 3ي آن ندارد و  درباره
1390: 71 -68(.  

مدل يا شكل بيان و  4توان در  به گمان دنيس الكساندر رابطه ميان علم و دين را مي
  :ارزيابي نمود

توصيفي است و مدعي آن است كه علم و دين  - اين يك ادعاي دستوري: مدل تعارض) 1
  . توان هم علمي بود و هم ديني ناپذير قرار دارند و نمي در يك تضاد وفق

اين مدل بر آن است كه علم و دين عناصر مجزايي هستند كه نوع : مدل تفكيك )2
علم با موضوعات عيني و واقعي سروكار دارد و دين با اخلاق، . ها متفاوت است سؤالات آن

  . ها و غايات ارزش
جا تلاش بر آن است كه تمايزات ميان علم و دين را كاهش  در اين: هاي تركيبي مدل - 3

هاي تفكر ديني از علم استفاده كنند و  كوشند در ساختن نظام كمرنگ كنند و يا ميدهند و يا 
  . يا برعكس

آن است كه علم و دين ما را به يك واقعيت از » مكمليت«ادعاي : مدل تكميلي - 4
دهند كه  هايي انجام مي ي تبيين سازند و اين كار را با ارائه هاي گوناگون آن رهنمون مي جنبه
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نيلسن بوهر فيزيكدان . لت رقابتي با هم ندارند؛ بلكه تقريباً مكمل يكديگرندهيچگونه حا
  .نخستين بار اين ادعا را مطرح كرد

كند كه فراتر از توانايي علم است  هايي را ارائه مي در اين چارچوب بايد گفت دين تبيين
از غايت نهايي،  هاي عيني هايي كه مربوط به پرسش ها قضاوت كند؛ يعني تبيين تا در مورد آن
جا علم به جاي  در اين. داري است؛ لذا تبيين علمي رقابتي با تفاسير ديني ندارد ارزش و معني

كه  البته بر اين مدل نيز نقدهايي وارد است از جمله آن. نشيند و بالعكس تفسيرهاي ديني نمي
الكساندر، (ر نيستند آو ي توصيفات علمي، حقيقي يا اطمينان گفته شده توصيفات ديني به اندازه

1391(.  
هاي كلي در حل تعارض را در چند بخش  اي رهيافت خرمشاهي نيز در تلاش عالمانه

و ) مثل گاليله، كانت، ويتگنشتاين(نخست تفكيك قلمروهاي علم و دين . تقسيم كرده است
گري نوع اند و دي هاي زباني كه متكلمان مسيحي و مسلمان اشاره كرده حل ديگري رهيافت يا راه

  .)57 1390خرمشاهي، (نگاه پل تيليش و ويتگنشتاين متأخر كه بر راه حل تاويل تأكيد دارند 
  

  )انواع روابط دين و علم در جهان اسلام(انواع گفتمان علم ديني 
ي اسلامي را  ي علم و دين در تاريخ انديشه حيدري سه تيپ رابطه از منظري ديگر حاجي

پذيرش ) 2، )به نمايندگي ابن خلدون(در نظر و هم در عمل  پذيرش خرد مدرن هم) 1شامل 
الدين اسدآبادي و اخيراً با  به نمايندگي سيدجمال(خرد مدرن در نظر و نقد خرد مدرن در عمل 

) به نمايندگي اقبال لاهوري(نقد خرد مدرن هم در نظر و هم در عمل ) 3و ) مهندس بازرگان
يي اقبال لاهوري براي بازسازي علم كه مشتمل بر سه وي مدل و طرح نها. شناسايي كرده است

است را يك طرح ) در عصر ختم نبوت(بعد يا مؤلفه براي تأسيس يك دانش كامل انساني 
ي اين طرح شامل  گانه هاي سه مؤلفه. داند بنيادي و راديكال براي دستيابي به علم ديني مي

» شناسي دانش تاريخي و جامعه«م ي نخست همان علم تجربي و دانش فني لازم، دو مؤلفه
ي ديني در نگاه اقبال علم را  تجربه. است» ي ديني تجربه«مرسوم و سوم تفكر ديني احياشده، 

بخش  كند كه آن وجه رهايي ي ديني كمك مي بعد تجربه. كند به يك كليت اخلاقي تبديل مي
در ماوراي جهان مادي و اندازي  دهد چشم واقعي از متن شناخت تاريخي صادر شود و اجازه مي

   .)1388حيدري،  حاجي(فيزيكي ميسر گردد 
هاي تعاملي بين علم و دين در جوامع  در چارچوب رويكرد تكميلي و در ميان انواع مدل
  :اسلامي، گفته شده كه شرايط تحقق علم ديني عبارتند از
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 )القاعده مورد قبـول ديـن هـم هسـت     كه علي(بر مبادي تصوري و تصديقي صحيح  )1
 .كند تكيه مي
هم نقل و هـم دسـتاوردهاي معتبـر    (محتوايش از منابع معرفتي مورد قبول اسلامي  )2

 .تغذيه كند) معرفتي بشر
 .)1388سوزنچي، (بند باشد  در جهت غايات مورد انتظار دين باشد و به اخلاق پاي )3

. دارد االله جوادي آملي معتقدند كه علم اسلامي چهار ويژگي در ميان متفكران ديني، آيت
) 2علم در جهت رضاي الهي، ) 1سه ويژگي اول ناظر به جهات بيروني است كه شامل 

اما وجه چهارم ناظر به . سلوك در رفتار اسلامي عالم، است) 3ي صحيح از علم و  استفاده
و نظريه در علم ) تكنولوژي(ايشان بين محصولات علمي . ساختار دروني و معرفتي علم است

ي تبيين و تفسيري باز  ي علمي به نحوه و تصريح دارند كه اسلامي بودن نظريهتفاوت قائل شده 
استاد  .)1388جوادي آملي، (دهد  ي خود ارائه مي هاي مورد مطالعه گردد كه نظريه بر پديده مي

ي علم كلي يا فلسفه مطرح  جوادي آملي معتقدند كه اساساً بحث علم و دين اسلامي در حوزه
و موضع فلسفي در قبال خدا و ) شناسي مثل رياضيات يا جامعه(هاي جزئي  شود و نه دانش مي

هرچند فلسفه خود بر علوم جزئي . تواند ديني و يا سكولار و يا الحادي باشد جهان است كه مي
به عبارت روشن . سازد ي الهي ساير علوم را هم الهي مي به اين معني كه فلسفه. نيز مؤثر است

ي الهي و  بيني و فلسفه علم ديني و اسلامي علمي است كه از جهانايشان بر آن اند كه 
كه به موضوعي خاص  يك از علوم جزئي را به دليل اين برد و اين تعريف هيچ توحيدي بهره مي

كه از طريق حس،  يك از علوم را به دليل اين  پردازند يا هيچ از موضوعات جهان هستي مي
ي شمول خود خارج  آيند از دايره ل ادراكي بشر به دست ميتجربه، عقل و ساير ابزارها و وساي

در واقع تلاش اصلي در اين رويكرد بايستي تربيت ديني  .)1388جوادي آملي، (سازند  نمي
در چارچوب رويكرد تعاملي، استاد جوادي آملي در جاي ديگري . باشد و نه توليد علم الهي

به اين معني كه معتقدند در علوم . ل نشده استتفاوتي ماهوي ميان علم ديني و ساير علوم قائ
به ) يعني جهان هستي(شود و در ساير علوم فعل خداوند  قول خداوند مطالعه مي) نقلي(ديني 

يك معني از ديد ايشان علوم ديني مقيد به علوم نقلي نيست و هر علمي كه با روشي درست 
يا آنكه تعارضي با دين ) 1386 جوادي آملي،(عقلي و تجربي تأمين شده باشد، ديني است 

  .ندارد
اي، ملكيان معتقد است كه چون علم و دين تعارضي  در همين چارچوب اما با اندك زاويه

. در واقع ميان علم و دين تمايز وجود دارد. با همديگر ندارند، نيازي به طرح علم ديني نيست
  .جتماعي، معطي دانش استهاست و علوم ا ي ارزش چون كار دين ارائه) 58 1381ملكيان، (
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ي ابن خلدون،  گانه حيدري با استناد به رويكردهاي سهدر تعبيري ديگر حاجي 
الدين آبادي و اقبال لاهوري بر آن است كه علم مدرن هم از حيث نظري و هم از  سيدجمال

پي تأسيس فوري علم  حيث عملي داراي مشكلات بنيادي است و لذا فرهنگ اسلامي بايد در
اين ادعا در واقع ). 1388حاجي حيدري، . (ابراهيمي براي بازسازي تمدن امروز باشدديني 

ي تعريف جديد و  دهي به رويكردي راديكال و بنيادگرايانه از سوي دين براي ارائه موجب شكل
در همين چارچوب، پارسانيا نيز علم را به . كاملي در علوم اجتماعي و انساني موجود، خواهد شد

و علم ) هماهنگ با فرهنگ اسلامي(لقش با فرهنگ و تمدن خاص، علم ديني نسبت و تع
اما بر خلاف ) 1388پارسانيا، (كند  را از هم تفكيك مي) هماهنگ با تمدن سكولار(سكولار 

ي مدعيان اصلي علم ديني صرفاً در پي سازگار  ، عمدهتوان گفت ها مي ظاهر راديكال اين نظريه
اند  هاي وحياني بوده با آموزه) يا همان درك متعارف انساني(بشري كردن بين عقلانيت كنوني 

ها درپي كنار گذاشتن  در واقع آن ).1385سوزنچي،  ؛1388ميرباقري،  ؛1382مانند باقري، (
سوزنچي، (شود  ي مهم ايشان تلقي مي اند، بلكه هماهنگي علم با دين مسئله علوم نوين نبوده

) مانند برهان، شهود و وحي(هاي معرفت  ي آنند كه ساير روشدر اين ميان بعضي در پ .)1388
چنين اين  هم .)1388سوزنچي، (گيرد  ي علم قرار مي ها در دايره معتبرند و معرفت ناشي از آن

با (محتواهاي علوم اجتماعي ) عنوان يك وضع مطلوب به(ادعا پرتكرار است كه در علم ديني 
» نيز«) نقل و وحي(ستي از منابع معرفتي مورد قبول اسلام توانند يا باي مي) هاي موجود نظريه

  .تغذيه كنند
  

  چارچوب نظري
) بين علم و دين(ي اين ادبيات و در چارچوب رويكرد تعاملي  نظر از مجموعه حال صرف

هاي مرتبط با آن ارائه نمود؛  توان براي سؤالات اين مقاله و دغدغه هايي را مي بايد ديد چه پاسخ
كنيم كه  پردازان علوم اجتماعي را مرور مي از آن دو پاسخ مهم ارائه شده از سوي نظريهاما پيش 

  .سازند مبناي مدل نظري اين مقاله را فراهم مي
راهبرد هابرماس براي تعامل علم و دين بر اين فرض استوار است؛ به رسميت شناختن 

هابرماس، (توسط عقل سكولار ي حقايق ايمان  عقل طبيعي و توسط دين و داوري نكردن درباره
به دار مكتب فرانكفورت با نگاهي نقادانه نسبت  عنوان ميراث هابرماس به) 28 1390
بخشي را در عقل مدرن  ورزند، رهايي هايي كه بر تمايز و جدايي خود از دين تأكيد مي انديشه

داند و با پيشنهاد پسامتافيزيك و پساسكولاريسم درپي عبور از عقل خود بنياد و  ناممكن نمي
 بندد هاي ديني نمي اي است كه در را به روي آموزه شناسي تازه سكولار و اتخاذ معرفت
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اي براي رجوع دوباره به دين براي  هاي تازه حل اين موضع هابرماس راه .)28 1390رماس، هاب(
كه عقل مدرن در  ي كليدي آن نكته .)1391شكورزاده، (ي سكولار ايجاد كرده است  انديشه

اندازهاي ديني  كه خود را از چشم آن اش را با دين حفظ كند، بي تواند فاصله عين حال مي
  . محروم نمايد

با ) شايد(گردد كه  ي ديگر اين بحث به ديدگاه العطاس باز مي به طور مشخص پايه
تواند برخي از مشكلات و مسائل موجود در علوم اجتماعي را  ي ديني و اسلامي مي انديشه

لب ديدگاه العطاس آن است كه ميان واقعيت و  .)70: 1374العطاس، (كاهش يا حل نمايد 
در حقيقت وي با پيراستن . د و در تفسير واقعيت، دين مكمل استتفسير آن تمايز وجود دار

بنابراين اين  .)1388قائمي نيك، (آورد  اسلامي فراهم مي - علم مدرن، راهي براي علم ديني
برداشت مجاور با اين تلقي العطاس از سوي خسرو . اند نام نهاده» رويكرد تذهيبي«رويكرد را 

  .هاي علمي مؤثر است فرض ي آن دين در تدوين پيش باقري مطرح شده است كه بر پايه
ژه در برداشت فوق، اين وي ي علم و دين، به ي رابطه هاي مطرح درباره در ميان انواع نظريه

به اين معني كه ايمان . دهد كه اين رابطه از نوع تكميلي است بر اين قرار مي نوشتار فرض را
تر  تواند دانش ما را از جهان عميق مي) سيرهوحي، نقل و (شناختي ديني  ديني و منابع روش

به اين معني كه . ديني است مبناي طرح اين فرض هم تا حدودي درون) 1385، هات(سازد 
ناشي (پذيريم كه خداوند از كنه وجود جهان و آدمي آگاهي دارد و نفس اتكا به اين آگاهي  مي

م الزاماً آنچه در دست ماست، آن پذيري كه مي آور است؛ ضمن آن اطمينان) از خداوند متعال
مانع ... هاي وجودي بشر و  هاي محدوديت آگاهي مطلق نيست و موانع متعددي مثل ظرفيت

  .شود دستيابي ما به آن دانش مطلق مي
  

  نقد و ارزيابي ادعاهاي علم ديني بر عليه علوم اجتماعي
ي علم و دين  رابطه با در نظر گرفتن ادبيات موجود و نيز چارچوب نظري اتخاذ شده در

ي راهبردها و رويكرد پيشنهادي نوشتار حاضر، براي تلفيق و  و قبل از ارائه) ي تكميلي رابطه(
هاي وحياني با علوم اجتماعي رايج، شايسته است به معرفي و مرور برخي مدعيات  تركيب آموزه

و نيز نقد و ارزيابي اين ها و دلايل پنهان و پيداي طرح اين مباحث  علم ديني در ايران و انگيزه
  .مدعيات بپردازيم
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  هاي موجود بر عليه علوم اجتماعي منشأ سوءتفاهم
گيرند و  ي پيروان مدل تعارض علم و دين قرار مي مخالفان علوم اجتماعي معمولاً در زمره

شناختي دلايل  از لحاظ جامعه. طلبانه نسبت به علوم اجتماعي هستند لذا داراي گرايش توسعه
  :تواند موارد زير باشد تعارض مي اين

ها نگرش مادي  معمولاً و ظاهراً محققان علوم اجتماعي در باب علت و معلول پديده - 1
برند كه خداوند  اي از متدينين گمان مي كنند؛ لذا عده ي خداوند صحبت مي دارند و كمتر درباره

  .)49 1388پول، (از صحنه بيرون رانده شده است 
مدعيات و شواهد اعتقادات . اي با علم دارد شواهد در دين تفاوت عمدهاستفاده از  - 2

ها و تجارب مذهبي، تاريخ، مشاهده طبيعت، عقل يا از وحي الهي  نقل، سنتاز مذهبي معمولاً 
  .است

  هاي علوم اجتماعي و زبان ديني عدم درك تفاوت در زبان - 3
ند كه نك اي سياسي تصور ميه ابعاد سياسي مشكل نيز قابل طرح است بعضي گرايش - 4

هاي علوم سياسي و اجتماعي الزاماً در پي كاهش يا حذف مباني مشروعيت نظام  آرا و نظريه
لذا نگاه . مباني شكل گرفته استاين جمهوري اسلامي هستند كه اين نظام بر اساس 

  .آيد سكولاريستي علوم اجتماعي، نقيض حكومت ديني به شمار مي
ها  ي برخي محققان علوم اجتماعي مبني بر توانايي آن بلندپروازانهادعاهاي گزاف و  - 5

هاي ذاتي علم  ي ابهامات و مسائل موجود و عدم توجه به محدوديت براي پاسخگويي به همه
  .موجب تشديد اختلافات شده است) گرايي يا محوري علم(

. ن هم توجه داشتهاي تاريخي و شرايط تكوين علوم اجتماعي در ايرا بايستي به زمينه - 6
بوده است و بر خلاف ) ماركيستي(در ايران علوم اجتماعي معمولاً تحت تأثير انديشه هاي چپ 

غلبه داشته، علوم ) كارانه يا محافظه(غرب كه گرايشات كاركردگرايانه و طالب نظم و ثبات 
علوم كه اين ويژگي ذاتي  اجتماعي در ايران بيشتر منتقد و معترض بوده است، در حالي

اجتماعي نيست و چون ساختار سياسي در ايران پس از انقلاب اسلامي بر پايه دين و متعارض 
  . هاي چپ بوده است، اين تعارض سياسي تبديل به تعارض علم و دين شده است با انديشه

دغدغه سياسي و درون ديني ديگر طرفداران علم ديني در ايران امروز، به بدبيني  - 6
ي مهم آنان اين  لذا بايد گفت يك دغدغه و مسئله. شود م انساني مربوط مينتايج سياسي علو

رسد يك  بنظر مي. شود است كه درك تجربي از جهان اجتماعي الزاماً باعث تضعيف دين مي
ي مدعيان پروژه علم ديني كاهش دينداري دانشمندان علوم اجتماعي و محققان  نگراني عمده

افزون بر اين، اين اشخاص بر آن هستند كه . گيران از آن است هاين حوزه و نيز مخاطبان و بهر
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ي معتقدان به حكومت ديني خارج ساخته و از  هاي علوم اجتماعي، كنشگران را از دايره شناخت
  .كاهد مشروعيت حكومت ديني مي

  
  شناختي علم ديني مرور و نقد مدعيات روش

ي علم ديني  مواضع مطرح شده دربارهقبل از ادامه به بحث بايد گفت متأسفانه ادعاها و 
كه در چند سال گذشته در ايران مطرح شده است در سطح عملياتي چندان روشن و واضح 

ها نيز  شود كه در نقد آن بندي نيست و اين باعث مي دليل عدم صراحت، قابل دسته  نبوده و به
  .نتوان مرور جامع و كاملي را ارائه كرد
تفاوتي يا تعارض محققان علوم  ح از سوي ناقدان به بييكي از ادعاهاي مهم و مطر

هاي غيرتجربي و مباني معرفتي غيراثباتي و نامشروع يا نامعتبر داشتن  اجتماعي نسبت به روش
همچنين ايراد بنيادي ديگر به . هاي غيرپوزيتويستي در علوم اجتماعي است معرفت شناسي

از نظر . هاي اوليه در پژوهش علمي است فرض علوم اجتماعي آن است كه منكر تأثير پيش
كه  در حالي. گيرند مدعيان علم ديني اكثر محققان علوم اجتماعي اين واقعيت را عمداً ناديده مي

هاي معرفت شناختي بر پژوهش علمي  فرض دانيم علوم اجتماعي رايج منكر تأثير پيش مي
) پرداز و محقق بر نظريه(ي رواني ها نيست و تأثير عقل، اسطوره، وحي، متافيزيك و حتي ويژگي

. جا نيز مبهم است لذا مباني و دستاورد مشخص معتقدين به علم ديني در اين. كند را رد نمي
هاي  هاي وحياني و متافيزيك ديني توانايي توليد نظريه كه مدعي باشند كه شناخت مگر آن

بنابراين بايد منتظر . ه استها توجه نشد خاص در علوم اجتماعي را داراست كه تا كنون به آن
  .هاي كاملاً متكي بر وحي را ارائه كنند شناسي نظريه ماند تا مدعيان علم ديني در جامعه

هاي تحقيق  شناسي نيز پاسخ آن است كه علوم اجتماعي رايج، خود، از روش از حيث روش
فاصله گرفته  هاي حسي ي تام روش مند است و از سيطره بهره) كمي، كيفي و تركيبي(متعددي 
هاي متعدد كمي، كيفي و  از روش) ي گذشته طي حدود سه دهه(هاي اجتماعي اخير  و پژوهش

شناختي نگاه ديني به علوم اجتماعي و ارزش  بنابراين دستاورد روش. برند تركيبي بهره مي
  .ي احتمالي اين نوع نگاه هم روشن و مقنع نيست افزوده

و تمركز بر بعد » تفسير«، »تأويل» «معني«به از جهتي ديگر بايد گفت عطف توجه 
هاي  كنشگران در علوم اجتماعي مسبوق است و نظريه) و غيرملموس(روحي، عاطفي، ذهني 

بر اهميت اين بعد واقف بوده ) از پديدار شناسي و تفسيري گرفته تا مكتب فرانكفورت(متعددي 
بنابراين طرح ادعاي علم ديني هم . اند هاي موجود در علوم اجتماعي را پر كرده و لذا خلأ

تواند حاوي نكات جديدي باشد يا اينكه اين مشكل را، اساساً برطرف سازد چون اين كار  نمي
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لذا طرح علم ديني، بعيد است دستاورد مشخص روش شناسي را براي . مهم قبلاً شده است
  . علوم اجتماعي فراهم آورد

  
  هاي علوم بندي توجهي به مرز بي

نقل و (اين نكته كه علوم اجتماعي ديني بايستي الزاماً از منابع معرفتي ديني در مورد 
در (رسالت و مأموريت علوم . تر خواهد شد ارتزاق كنند، بايد گفت مسئله بسيار پيچيده) وحي
هاي جمعي آدمي در جوامع است و محققان اين حوزه  كشف و فهم كنش) جا علوم اجتماعي اين

ي علل  براي مثال درباره. گيري مستمر متغيرها هستند و سنجش و اندازهپردازي  مشغول تئوري
توان از منابع مختلفي  هاي اجتماعي گفته شده كه در مقام نظريه مي ورزي در نظام خشونت

ي  كه براي تحليل آن يكسره به سراغ وحي برويم در حوزه براي تبيين خشونت بهره برد اما اين
شناسي هم  گيرد و اين كار عالمان ديني است و البته محقق جامعه كار علوم اجتماعي قرار نمي

در واقع . شود صورت كل علوم اجتماعي منتفي مي چون در غير اين. اي از آن ببرد تواند بهره مي
  .ي علوم در ذيل يك علم قرار گيرند نگراني آن است با اين استدلال همه

  
  ملناديده انگاشتن منزلت شناخت دقيق و تبيين كا

هاي ديني در  هاي وحياني و آموزه ي ادعاي علم ديني، نفوذ دادن ارزش جوهره
هاي علمي و علم توليد شده است و بر آن است كه تمامي علوم انساني موجودي  پژوهش

بنابراين بايستي يك نظام هنجاري  ؛است) غربي(هاي ارزشي و هنجاري خاص  برخاسته از نظام
عنوان   لذا بايد گفت، اين رويكرد كمتر دغدغه شناخت به. دبر علم حاكم شو) ديني(جديد 

كه آنچه در علم مهم است كشف،  در حالي. ترين ركن توليد كامل و رفع نواقص آن را دارد مهم
لذا محك و معيار . است) طبيعي و اجتماعي(تر امور جهاني  تشخيص و كنترل بهتر و كامل

و شناخت (هاي معرفتي  عي موجود از پس دغدغهاصلي آن است كه بايد ديد آيا علوم اجتما
آمده طي   دست ي به پاسخ به اين سؤال نيز بايد ناظر به تجربه. آيند يا خير بر مي) تر امور عالمانه

توان گفت علوم اجتماعي موجود تا حد زيادي توانسته  در اين زمينه مي. دو سه قرن اخير باشد
ي شناخت  هرچند اين به منزله. ي را توسعه دهدي شناخت آدمي را از جهان اجتماع دامنه

هاي جديد و توسعه  بنابراين، اين علم مرتباً در معرض نظريه. قطعي، متقن و كامل نيست
لذا در اين بازار . مرزهاي دانش است تا بتواند نقايص معرفتي و نقدهاي مطرح را پاسخ دهد

تر  تر و مقنع تر، كامل اي كه صحيح هرقابت فكري اصالت با آن يا اين نظريه نيست بلكه نظري
در واقع . بيشتري داشته باشد، با اقبال اهل علم مواجه خواهد شد» نفع معرفتي«باشد و 
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حال به بحث علم . هاي ارزيابي بيشتري را پشت سر گذارد تر است كه ملاك اي موفق نظريه
از جهان اجتماعي را ارتقاء ي آگاهي و معرفت بشر  علم ديني اگر بتواند دامنه. ديني بپردازيم

ها  بايد در تناسب با علوم اجتماعي موجود و در كنار آن) تواند كه احتمالاً و به نوعي مي( دهد 
لذا نفس نفوذ . پذيري خود را آشكار سازد قرار گيرد و در يك فرايند تدريجي صحت و امكان

ر علم موجود، بي اهميت هاي ارزشي آن ب هاي ديني و يا تسلط دادن جهت گيري دادن آموزه
اي، شناخت علمي حتي در علوم  مجدداً بايد تصريح كرد كه بر خلاف تصور عده. خواهد بود

اجتماعي يك فعاليت منسجم، منظم و عيني براي شناخت واقعيت است و حداقل در سطح 
ص در خصو. هاي دروني دانشمند است ، هنجار و انگيزه شناخت واقعيت عاري از ارزش 1توصيف،

ها مبني بر هنجاري بودن  اي نظريه رغم وجود پاره ها نيز، علي ها و يافته ي تفسير داده نحوه
توان گفت با اتخاذ رويكردهاي ديني، تغييرات بنيادي در تفاسير علوم اجتماعي  تفاسير، نمي

. دآي به عبارتي با نفوذ دين تغيير بنيادي در علوم اجتماعي به وجود نمي. آيد رايج پديد مي
  . آيد هاي جديدي در تفسيرهاي علمي پديد مي گيري حداكثر آنكه جهت

  
  تغييرات و تأثيرات ناشي از اتخاذ نگرش ديني به علوم اجتماعي
ي فلسفه علوم اجتماعي،  اكنون، با در نظر گرفتن مجموعه مباحث مطروحه در حوزه

نفسه و اصالتاً عاري از  يويژه با عنايت به نگاه وبري، اين نكته مهم كه شناخت علمي ف به
بر ) در علوم اجتماعي(شناختي و هستي شناختي محققان  ها نبوده و مباني معرفت فرض پيش

اما آنچه . ها، بخصوص در سطح تبيين و تفسير، مؤثر هستند، قابل انكار نيست بعضي از شناخت
هاي  رداشتبه عبارتي اينگونه نيست كه مشاهدات و ب. مهم است افراط در اين بحث است

بلكه، برعكس . آمده در علوم اجتماعي كاملاً و دقيقاً عاري از واقعيت بيروني باشند  دست به
 "واقعي"هاي شناسايي شده و مشاهدات ماهيت عيني داشته و  اي از واقعيت بخش عمده

يابد كه اين  صورت علوم اجتماعي كاملاً ماهيتي ايدئولوژيك مي چون در غير اين. هستند
يا » سرمايه اجتماعي«براي مثال وقتي از مفهوم . ت بسيار خطا و دور از واقع استبرداش

و  2كنيم، و قصد توصيف گفتگو مي» الگوي گذران اوقات فراغت«و يا » دفاع شهري فضاهاي بي«
البته در صورتيكه (ها كاملاً عيني و بديهي و متقن است  ها را داشته باشيم يافته آن 3يا تبيين
لذا بايد گفت در ). كار برده باشيم ها را بدرستي به ي آن ش شناختي براي مشاهدهفرايند رو

                                                            
1. Discription 
2. Discription 
3. Explanation 
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ندارد و اين واقعيت بر » برساختي«يا » ايجادي«  هاي علمي ويژگي جا علم و شناخت اين
توان منكر اين شد كه  هر چند نمي. هاي شناخت در علوم اجتماعي سيطره دارد بسياري از حوزه

مثلاً تعريف ماركسيستي با تعريف . (ياري از مفاهيم وجود داردتفاوت تعاريف در بس
اما آنچه مهم است آن است كه به لحاظ ) هاي دارند كاركردگرايانه از طبقه اجتماعي تفاوت

توان به تعريف و  با اتخاذ يك رويكرد معين يا تركيب رويكردها مي) اي و نظريه(روش 
رغم وجود رويكردهاي متعدد و نيز  علوم اجتماعي عليلذا در . گيري مفاهيم اقدام نمود اندازه

مباني معرفتي و يا حتي هستي شناختي و انسان شناسي مختلف، امكان شناخت عيني ولو 
پردازيم كه انتظار داريم علم ديني  حال در اين فضا به بررسي اين سؤال مي. نسبي وجود دارد

شناختي به وجود آورند؟ آيا وجود  امعهچه تأثيري در پژوهش ج) يا علوم اجتماعي ديني شده(
شناختي متفاوت و اعتقاد به وجود مبداء و معاد و رسالت  شناختي و هستي مباني معرفتي، انسان

شود، كه  مي) به معناي علم رايج(هاي اجتماعي  انبياء گرام موجب تفاوت و تغييري در شناخت
ها و  اي بر شناخت و قابل ملاحظهبه عبارتي علم ديني پيامد جدي . پاسخ به آن روشن است

هاي موجود را دچار تحول اساسي  گذارد و تعريف يا برداشت هاي علوم اجتماعي نمي برداشت
كه گفته شود كه از نگاه ديني مفاهيم جديدي را براي شناخت حيات اجتماعي  الا اين. كند نمي
تواند  ابراين نگاه ديني ميبن 1.توان استخراج كرد كه اين البته امر مقبول و مقنعي است مي

. ي شناخت مؤثر خواهد بود ي دامنه مفاهيم جديدي را براي تحليل ارائه كند كه خود بر توسعه
چرا كه . اما اين برداشت از علم ديني، احتمالاً نتواند پاسخگوي مدعيات راديكال علم ديني باشد

اختي برخاسته از ادبيات ديني شن مفاهيم جامعه) و انتظار محدود از علم ديني(صورت  در اين
گيرد كه بايستي در مقام تجربه و مشاهده  شناختي قرار مي هاي جامعه خود در كنار ساير يافته

  :گيري بايد گفت اثبات و بررسي شوند، لذا در مقام نتيجه
ديني تأثيري ) شناختي شناختي و انسان شناختي معرفت هستي(برخورداري از مباني  - 1

 .ندارد) رايج(ماعي هاي اجت در شناخت
ي  هـاي تـاريخ دينـي، اقـوال و سـيره      استفاده از ادبيات ديني و توجه به وحي، سنت - 2

گـردد و البتـه ايـن     ها و يا ارائه مفاهيم جديدي  ريهتواند موجب ارائه بعضي نظ بزرگان ديني مي
 .شدشناختي خواهند  هاي جامعه ي مفاهيم و نظريه منابع باعث وسعت ديد و افزايش دامنه

                                                            
ي  بر آن است كه جامعه» رجعت«دين فارسي در كتاب نهفت تكاملي اسلام با طرح مفهوم براي مثال جلال ال - 1

هرچند اين . صدر اسلام پس از دوران نبوت، استعداد بازگشت به دوران جاهلي را دارد و اينگونه عمل كرده است
  .هم مطرح شده است) 1364(ي كرين برينتون  ها از جمله نظريه شناسي انقلاب هاي متعدد جامعه ايده در نظريه
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محور تنهـا در شـرايطي امكـان دارد كـه مـدعيان       تأسيس علوم اجتماعي كاملاً دين - 3
درپي تأسيس يك علم اجتماعي ديني جديد باشند كه هيچ نسبتي با علـوم اجتمـاعي موجـود    

شوند و آن انتخاب نام جديد،  صورت با مشكل جديدي مواجه مي كه در اين. نداشته باشد) رايج(
خاص اين علم جديد است كه الزاماً نبايد هيچ ربطي ... شناسي، قلمرو و شي مطالعاتي، رو حوزه

چرا كه اگر قصد شناخت حيات اجتماعي به معناي رايج و . با علوم اجتماعي موجود داشته باشد
توان علم اجتماعي ديني را  اما مي. پذيرفته شده فعلي باشد، پروژه علم ديني منتفي خواهد شد

رويكـرد كـاركردگرا، تضـادگرا،    (هـاي نظـري موجـود در علـوم اجتمـاعي      در كنار ساير رويكرد
 .گرا ناميد توان رويكرد معنويت اين رويكرد را مي. مطرح و به رسميت شناخت...) گرا و  تعامل
 

  پذيرش واقعيت علوم اجتماعي
ي بزرگ و  ي امور جامعه در مقام دفاع از دانش اجتماعي موجود بايد پذيرفت اداره

هاي متخصصان علوم اجتماعي  ها و مهارت ي ايران بايستي از تخصص ي مانند جامعها پيچيده
هاي  براي شناخت، توصيف و تبيين اوضاع اجتماعي بهره برد، مقابله با انحرافات و آسيب

هاي مناسب رفاهي و تأمين اجتماعي، بررسي همبستگي، انسجام،  اجتماعي، اتخاذ سياست
هاي اجتماعي، علل عدم كارآمدي نهادهاي مدني، بروز فساد اداري، تقسيم كار، روابط ميان نهاد

ي اجتماعي و فرهنگي ديگر، مديران ارشد  ها مسئله ها و صد كاهش سرمايه اجتماعي و ده
هاي علوم اجتماعي و علوم سياسي و  را وادار به استفاده از تخصص) و نهادهاي مدني(دولتي 

اعتناء به دستاوردهاي اين حوزه از دانش  تواند بي نمي نمايد و نظام اجرايي علوم رفتاري مي
رغم ضعف و نواقص  بشري باشد، به عبارتي علوم اجتماعي دانش كاركردي و مؤثر است و علي

بنابراين استراتژي قابل پذيرش، تعامل با اين علوم است و . آن، نافع بحال جامعه و دولت است
  .سبات ميان اين حوزه از دانش بشري با دين بودلذا بايستي بدنبال ارتقاء تعاملات و منا

 
  خلأ و نياز اساسي علوم اجتماعي در ايران و كاركردهاي علم ديني

مشكل پذيرفته شده و مورد قبول در بين مختصصان و اجتماع علمي علوم اجتماعي 
م از شود كه اين عل ايراني، مشكل تبيين و به عبارتي عدم تبيين كامل است كه منجر به آن مي

مثل تضعيف نهاد (كارآمدي و اثر بخشي كامل براي حل و فصل نيازها و مسائل اجتماعي ايران 
البته منشاء اين مشكل . برخوردار نباشد...) هاي اجتماعي و خانواده و يا كاهش مهاجرت و آسيب

 اداري و يا عدم - و موانع سياسي) ي علم اجتماعي بيرون از حوزه(شايد به مشكلات بيروني 
همچنين يك مشكل درون علمي ـ يا . گيري باشد تعامل دقيق بين اين دانش با مراجع تصميم
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هاي  ها و روش تواند آموزش نادرست يا انتقال نامناسب نظريه درون اجتماع ملي ـ هم مي
ها توسط  آن) و نه عميق(شناختي از مبادي اوليه اين علم در غرب و برداشت سطحي  جامعه

بنابراين مشكل تبيين ناقص يا ناكافي در علوم اجتماعي ايران و عدم . ي باشدپژوهشگران ايران
اما . پاسخگويي اين علم به مسائل اجتماعي به دلايل متعددي ممكن است به وجود آمده باشد

تواند توانايي تبيين را گسترش و  كه نگاه ديني مي ادعاي معتقدان به علم ديني مبني بر اين
كه تحقق اين امر منوط به آن است كه با  به تأمل بيشتري دارد از جمله آنازدياد بخشد، نياز 

به عبارتي با رويكرد ديني . نگاه علم ديني بتوان متغيرها و مفاهيم جديدي را مطرح ساخت
ادبيات و مفاهيم جديدي را مطرح و توليد كرد تا ابزارهاي تحليلي علوم اجتماعي قوت و 

صورت بايد  تري فراهم آيد؛ لذا در اين بيني جدي تبيين و پيش گسترش بيشتري يافته و توان
منتظر ماند و ديد از قبل علم ديني چه مفاهيم، متغيرها و ابزارهاي جديد تحليلي استخراج و 

  .ارائه خواهد شد
 

  هاي ديني با دانش موجود نسبت نظريه: هاي ديني ي اساسي در توليد نظريه ملاحظه
و ) ص(ي رسول گرامي اسلام  و سيره) وحي و نقل(ريم كه دين اگر فرض را بر آن بگي

هاي جديدي براي علوم  توانند مبناي توليد و طرح فرضيات و نظريه مي) ع(ي اطهار  ائمه
و يا مديريت سياسي توسط ) ص(براي مثال الگوي مديريت بحران پيامبر (اجتماعي قرار گيرند 

ت چنين رويكردي، اگر بدون توجه به دستاوردهاي رايج و آنگاه بايد گف...)  و) ع(امير المومنين 
هاي ديني  در واقع نظريه. تأثير خواهد بود تناسب و بي كنوني علوم اجتماعي باشد، كاملاً بي

هاي موجود كه منجر به  هاي نظريه ها، نواقص و اشكال بايستي بتوانند خلأ) دين محور(
و الّا صرف . ي جديدي بيافرينند ها، نظريه نقد آن شوند را پوشش دهند و با هاي ناقص مي تبيين

و بدون توجه به ادبيات موجود و متراكم علوم اجتماعي ) با تكيه بر منابع ديني(ها  طرح ايده
. نيازي بشر و دانش علوم اجتماعي به علم ديني خواهد شد تكرار مكررات است و منجر به بي

مثلاً (قبلاً به اين سؤالات پاسخ داده است  چرا كه علوم اجتماعي مدرن مدعي است كه خود
ي ديني  بنابراين مدعيان توليد نظريه). اند ادبيات مديريت بحران توسعه فراوان پيدا كرده

اي باشند و  بايستي مسلط و مشرف بر رويكردهاي موجود و مرزهاي دانش اجتماعي در هر حوزه
. ا را از مرزهاي دانش امروزي فراتر نهاده استها، پ هاي آن بتوانند اثبات كنند كه ايده يا نظريه

بي اعتنايي به . تواند به بحران علم موجود پاسخ دهد صورت است كه علم ديني مي تنها در اين
دانش موجود به معني ايجاد يك ديسپلين علمي جديد علوم اجتماعي است كه ناممكن بوده و 

كه  ضمن آن. كند هاي نمي واقعيت كمكي هم براي توسعه دانش بشري و كشف بهتر و بيشتر
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چرا كه جايگاه آن كماكان در . سازد اين تلقي از علم ديني نسبتي نيز بين علم و دين برقرار نمي
  .گيرد قرار مي) مثل علوم حوزوي(بطن علوم ديني 

را براي هر » تكثر و تنوع در الگوهاي شناخت«گيري بايد واقعيت و ضرورت  در مقام نتيجه
هاي ناشي از  منازعه تكرار و تأكيد كرد و روشن ساخت كه ناديده انگاشتن يافته دو سوي اين

ديگر . كند هاي ديگري كمكي به حل مشكل نمي هاي متعدد و غيرمقنع شمردن استدلال روش
ي عالمان  شناسانه انداز معرفتي و شناخت تواند چشم كه بايد گفت از يك سو دين و وحي مي اين

ترش دهد و از سوي ديگر محققان بايستي نسبت به منابع، پيامدها و علوم اجتماعي را گس
هاي  در علوم اجتماعي، محققان بايد از سوگيري. هاي علمي خود حساس باشند اثرات نظريه

ي خود با خبر بوده و آگاه باشند و همانطور كه نسبت به  علمي سكولار و طبيعت محورانه
. خود مطلع باشند) آگاهانه و ناآگاهانه(هاي  سوگيري هاي ديني دغدغه دارند نسبت به سوگيري

ها و لوازم منطقي يك نظريه يا يافته را  دينداران هم نبايد از علم بترسند آنان بايد بتوانند يافته
در (محققان علوم اجتماعي ).  168 2010 سويتمن،(از ابعاد نظري و مباني آن تفكيك كنند 

اي مهم  هاي ديني زمينه اين مهم باشند كه دين و آموزه بايد متفطن به) جوامعي مثل ايران
براي كشف رفتار ) ي دين در حوزه(براي كشف واقعيت اجتماعي است و متغيرهاي ديني 

طرح صحيح و متناسب علم كنشگر ايراني بسيار مهم و مغتنم است و اين مهم، مشروط به 
 .ديني است

علوم اجتماعي ايراني و نيز هر گونه تلاش نهايي بايد گفت رفع مشكلات كنوني   در تحليل
براي توليد علم ديني و نيز تلاش براي تقريب علوم اجتماعي رايج با رويكردهاي ديني، منوط به 
عدم تعجيل و حركت تدريجي و با قاعده از يك سو و نيز واسپاري كامل اين مهم به نهادهاي 

هاي تخصصي علوم اجتماعي از يك  هاي علمي و دپارتمان تخصصي آن يعني دانشگاه، انجمن
ي نهادهاي رسمي در اين فرايند  هاي علميه از سوي ديگر، و عدم ورود يا مداخله سو و حوزه

ي تعاملي  همانگونه كه قبلاً اشاره شد مقدمه مهم تحقق اين روند نيز پذيرش اصل رابطه. است
. شيني اين دو با يكديگر استي تعارضي يا جان و دوسويه ميان علم اجتماعي و دين و نه رابطه

توان به  ي هم افزايي علم و دين مي ي تكميلي و تحت تأثير ايده تنها در پرتو پذيرش رابطه
  .تداوم و پايداري و اثربخشي اين روند خوش بين و اميدوار بود

كه بايد آگاه بود روند اصلاح و ارتقاء در علوم اجتماعي و علوم انساني مانند ساير  ضمن آن
ها  دهد و نيازمند به مقدمات فراواني است كه بايد به آن وم پايه يا مهندسي به سرعت رخ نميعل

  .متعهد بود
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كه با نگاه ) و بالعكس(كه تعرض به ساحت علم از منظر ديني  نكته مهم سياسي ديگر آن
آيد، في نفسه مخرب است و منجر به بروز مشكلات پايداري خواهد شد و  ادغامي به وجود مي

گيري آن از نهاد دين و بالتبع نهاد سياست خواهد شد و  موجب واكنش نهاد آكادمي و فاصله
  .درمجموع مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي اسلامي را به چالش خواهد كشيد
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